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  تقدم سوفيا بر فرونسيس و اهميت آن در فلسفة اخلاق ارسطو

  3مالك حسيني ،2رضا داوري اردكاني ،1علي ناظمي اردكاني

  چكيده
) sophia( يا حكمت عملي و سوفيا) phronesis( نسبت ميان فرونسيس

و در سطحي ديگر، نسبت بين فضايل اخلاقي و فضايل  ،يا حكمت نظري

اهميت موضوع . ستاخلاق ارسطو در فلسفة از موضوعات مهميكي  ،عقلي

است كه در صورت تقدم و برتري فرونسيس بر دليل نه تنها به اين 

تعارض  اخلاق نيكوماخوسو  متافيزيكهاي ارسطو در سوفيا، بين آموزه

نهايت به نوعي بر سوفيا دربلكه بنظر ميرسد تقدم فرونسيس  ،ميشودپيدا 

 ،دمي را شريفترين موضوعات پنداشتنآبتبع آن، اولي و  ةعدول از فلسف

اصلي  ةلئمس. با چنين موضعي مخالف استخود البته ارسطو  .انجامدمي

ارسطو تقدم با سوفياست يا  آيا در فلسفة در اين مقاله اينست كه

فرونسيس و اينكه اهميت تقدم يكي بر ديگري چيست و چه پيامدهايي 

نزد ارسطو فرونسيس از  كه گرچه ميشوددارد؟ در اين مقاله استدلال 
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از . نهايت سوفيا تقدمي مبنايي داردممتاز برخوردار است اما در ييگاهجا

جز  ،يا نيكبختي) eudaimonia( ائودايمونيا ،ارسطويي ةدر انديش ،طرفي

 ميتوانپس . مندي از فرونسيس توأم با سوفيا ممكن نيستاز طريق بهره

هيم سوفيا و فرونسيس و در مفا بايدبراي شناخت غايت فلسفه، گفت 

  .كرد تأملنسبت آنها با يكديگر و ديگر فضايل 

ارسطو، سوفيا، فرونسيس، حكمت نظري، حكمت : كليدواژگان

 .عملي، فضيلت، نيكبختي

* * * 

  مقدمه

، چه نسبتي بين اخلاق نيكوماخوسدر  بويژهدر فلسفة اخلاق ارسطو و 

ي بين اقسام فضايل عقلي ل عقلي و فضايل اخلاقي وجود دارد؟ چه نسبتيفضا

برقرار است؟ حكمت نظري و حكمت عملي چه نسبتي با يكديگر دارند؟ در 

، تقدم و برتري با حكمت نظري است يا حكمت عملي؟ اخلاق نيكوماخوس

ست كه تقدم حكمت عملي بر حكمت ميرسد اهميت موضوع در اين بنظر

و اولي  ةلسفل از فدر نهايت به نوعي عدو ،نظري يا تقدم فرونسيس بر سوفيا

كه البته ارسطو  ميشودمنجر  ترين موضوعات پنداشتنآدمي را بهترين و شريف

ظاهراً ارسطو از  اگر تقدم با حكمت عملي باشد .1ي مخالف استبا چنين ادعاي

  .عدول كرده است ،به آن معتقد است متافيزيكاصولي كه در 

تشخيص  تست ازعبار كه ـصراحت فعل اخلاقي را به فرونسيس ارسطو ب

و در نتيجه خير  همنسوب كرد ـ خوب و بد افعال و اعمال در وقت و جاي خود

كه در آن  نموداو مجالي ايجاد . ه استو شر را در عالم انساني محدود ساخت

و در  نمايدعمل انساني شايستگي ورود به قلمرو دانايي و فلسفه را احراز 

نظر را از آسمان به  ،افلاطون يعني سقراط و ،نهايت بيشتر از اسلاف خود
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اگر  ،به اعتقاد ارسطو). 32 :1395، اردكاني داوري(زمين و جهان انساني آورد 

كه ، چراعمل خوب باشد ميتواندة خرد برخوردار نباشد، نعمل از پشتوان

براي اينكه انتخاب خوب باشد، هم تعقل «. مسبوق به انتخاب نادرست است

ميل بايد درست باشد و موضوع ميل بايد همان  بايد موافق حقيقت باشد و هم

طرح ). الف1139 :الف1389ارسطو، ( »ميكندييد أچيزي باشد كه عقل ت

دارد كه اخلاق و عمل اخلاقي نيز دربرفرونسيس در كنار سوفيا اين معني را 

مقدم بر حكمت  حكمت نظريِ. ميشودمستقيماً از حكمت نظري نتيجه ن

در . ه در آن عمل و نظر از هم جدا نيستندعملي همان عقل بسيط است ك

و به عمل درست و  ميگيردواقع حكمت عملي از حكمت نظري مدد و قوت 

يعني فرونسيس، خوب و بدهاي اخلاقي را با  ؛ميشود رهنمونعمل اخلاقي 

بنيان و مبناي فضايل اخلاقي را  ميدهدز يخاص تمي ةبه زمان و زمان توجه

. ميكندفراگرفتن و انجام دادن درست و دقيق كارها  ةآمادرا  انسانهاگذارد و مي

از عهده چه كاري  نميداندنباشد فرد  نظره بدر صورتي كه عمل، مسبوق 

ست اهميت ديگر فرونسيس در اين. استو از انجام چه كاري ناتوان  آيد ميبر

فرونسيس  ،با اين حال. نميشونديابند و هماهنگ كه فضايل بدون آن نظم نمي

تعريفي جامع و مانع از آن ارائة  دليلهمين ب .ابت و مشخص نيستامري ث

 ةنشان. تشخيص داد هايشنشانه ةبا مشاهد ميتواناما ظهور آن را  امكان ندارد

ل و مشكلات و تواناييها و ظهور فرونسيس نوعي معرفت نسبت به مسائ

فضيلت  آيد و با اينبا فرونسيس در امور، صلاح و اصلاح پديد مي. ستاهامكان

  . درستي تدبير كندامور خود را ب ميتوانداست كه فرد 

 يست كه گرچه ارسطو براي حكمت عملي اهميتادعاي مقالة حاضر  اين

اما در نهايت  ،ميداندقائل است و آن را شرط لازم براي نيكبختي انسان  بسيار

مندي از حكمت عملي و بهره مقدم شمردهحكمت نظري را بر حكمت عملي 

اقسام  ةقبل از بحث دربار. نميداندونسيس را براي  نيكبختي كافي يا فر
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فضيلت و نسبت آنها لازم است نگاهي به مقسم، يعني فضيلت و پيشينة بحث 

از مفهوم فضيلت و سير تطور آن در فرهنگ يوناني داشته باشيم و سپس 

  .برخوردار استچه جايگاهي از اخلاق ارسطو  ةببينيم فضيلت در فلسف

  يشينة بحث از مفهوم فضيلتپ .1

در فرهنگ يوناني، چه در  )arete( يا آرته )virtue( مندي از فضيلتبهره

چه در  شمرده شده،صفت خاص اشراف  فضيلتدر آن هاي هومري كه حماسه

مندي از فضايل عصر سوفوكلس كه براي نخستين بار بحث تربيت به بهره

كه فضيلت را مبتني بر دانستن و يان يابد و چه در مكتب سوفسطايباط ميارت

نشان از  ،همواره معنايي ايجابي دارد؛ فضيلت از طرفي ،امري آموختني ميدانند

2مند استنوعي كمال در كسي يا چيزي است كه از آن بهره
 ،و از طرف ديگر 

است كه علم اخلاق باستان  )eudaimonia( نيكبختي«شرطي لازم براي 

 ايليادورنر يگر با آوردن شاهدي از ). 343 : 1394شتمر، ( »مبتني بر آن است

 ةهومر مدعي است كه دلالت عملي مفهوم فضيلت انساني براي شاعران دور

مندي از اشرافيت روحي همراه با هومري كافي نبود و تصور آنها از انسان، بهره

آور باش و ي زدن زبانأبه هنگام ر«اين سخن هومر كه  . اشرافيت عملي بود

نزد يونانيان اعصار بعد همواره دلالت ) 46 :1376يگر، (» توانا ،ام عملبه هنگ

هنر  ،يانكمك سوفسطايبر آرمان تربيت يوناني داشته و در عصري كه ب

وران ي رسيده بود، يونانيان دلبستگي دة شكوفايدرج بالاترينسخنوري به 

دادند كه رار ميخود ق ن را در برابر زمانةستودند و آپهلواني به كار و عمل را مي

مفهوم آرته يا فضيلت انساني  ،در اين زمان. گفتار بيش از عمل ارج داشت

نيز  را مزاياي عالي روحي ،جز سلحشوري و شجاعتفت و بياي وسيعتري امعن

بزرگترين فضيلت براي «هراكليتوس  ةعقيدب). 47و  46 :همان( ميشودشامل 

عقلاني بمعناي فهيم  يي  ملكه ـ )sophroneo( مندي از سوفرونئوانسان، بهره

است و ظهور اين فضيلت در گرو درك اشياء به حسب طبيعتشان و  ـ بودن
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  ).344 :1394شتمر، (» گفتن حقيقت و عمل كردن به آن است

در عصر سوفوكلس اين پرسش مطرح بود كه طريق كسب فضيلت چيست 

 انسانهاهمة اين انديشه كه  ؟انجامدو چه نوع تربيتي به حصول فضيلت مي

وجود آمده ند گردند، در برابر اين انديشه بمند از فضيلت شهروندي بهرهميتوان

 ،خون اشرافي توارثبود كه فضيلت مختص اشراف است و از طريق 

ان قادر به كسب كه همة شهروند ميبوداگر اين درست . يافتني است دست

وجه باشد بيسي وابسته به خون اشرافي كه فضيلت سيافضيلت هستند، اين

جديد توانسته بود فضيلت جسماني  )City-state/ polis( شهرـ  دولت. ميشد

از آن خود سازد و حالا  ـ كه تقليدي از اشراف بودـ  را از راه تمرين ورزشي

لازم براي رهبري از  ويژگيهاينوبت كسب مزاياي عقلي و روحي اشرافي و 

 ،ه هدفش تربيت سياسي بودكجنبش بزرگ تربيتي . طريق تربيت آگاهانه بود

 ةپرسش از آرته در انديش«). 386ـ 390 :1376يگر، ( جا شكل گرفتاز اين

به  .)344 :1394شتمر، ( »سوفيستي به موضوع محوري فلسفه تبديل شد

د كه عام اعلام كردن در ملأ انآن. آموختني استفضيلت  سوفسطايياناعتقاد 

  .٣دهندمزد، درس فضيلت مي برابردر 

اي انسان بلكه براي مندي از فضيلت در يونان باستان نه تنها بربهره البته

شد كه اگر دربارة كسي يا چيزي گفته مي يعني .4كار رفته استاشياء نيز ب

مراد ميشد، اما اين خوب بودن داراي فضيلت است، معناي خوب بودن از آن 

لم اخلاق مفهوم فضيلت در ع). 342: همان(معناي خوب بودني اخلاقي نبود ب

يونان باستان، مفهوم بنيادين نبود بلكه نيكبختي و اينكه چگونه بايد زندگي 

مفاهيم  ،نقل از هرستهاوسليندا زگزبسكي ب. علم اخلاق بودكرد، راهبر 

ائودايمونيا يا  :ميكندبندي بنيادي اخلاق نزد ارسطو را بدين صورت دسته

و  ميشوددايمونيا مشتق ترين مفهوم است؛ فضيلت از ائوبنيادي ،نيكبختي

 ةاهميت نكت). 125 :1396زگزبسكي، (مفهوم فعلِ درست از مفهوم فضيلت 
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، نيكبختي را خير اعلا براي اخلاق نيكوماخوسست كه ارسطو در فوق در اين

ارسطو، (خواند موافق فضيلت كامل مي ،فعاليت نفس و آن را ميداندانسان 

حث به موضوعات مربوط به نفس او پس از طرح اين مبا). ب1102 :الف1389

 شتمر. پردازداء تعريف او از نيكبختي هستند ميو فضيلت كامل كه اجز

)Stemmer( گونه بفهميم كه مفهوم فضيلت، مفهوم اگر اين« :گويدمي بصراحت

شتمر، (» ايمبنيادين اصلي علم اخلاق عهد باستان است، دچار گمراهي شده

1394: 343.(  

پرداختند اين بود ي اصلي كه سوفسطاييان به آن ميلسفموضوع ف ،هر حالب

يا سعادتمندي مطلوب كه انسان بايد چگونه زندگي كند و چگونه به نيكبختي 

شرط لازم نيكبختي  ،كمها معتقد بودند داشتن فضيلت، دستآن ؟دست يابد

از آن زمان به بعد فيلسوفان باور داشتند كه فضيلت، انسان را در كسب . است

. اني در پي كسب فضيلت استو به اين دليل هر انس ميكندياري  نيكبختي

سياست بود و  يگارآموز يك ويژگي مشترك داشتند و آنيان سوفسطاي

اين  رب ،ي از طريق تمرينتر ساختن قواي ذهني و عقلخواستند با فعالمي

ه از حدود تربيت صوري فراتر زماني ك ،اما تربيت جديد. فزايندفضيلت بي

در معرض خطر قرار داشت  ،پرداخته مسائل اخلاقي و سياسي ميفت و برمي

كه اگر بر پژوهش اصيل تفكر فلسفي حقيقي مبتني نباشد و حقيقت را براي 

. است آموختهحقيقتي را به شاگردان  فقط نيمه در واقع خود حقيقت نجويد،

همين نقطه را نشانه نظام تربيتي سوفسطايي  هب هحمل درافلاطون و ارسطو 

  ).395: 1376يگر، ( رفتندگ

سوفسطاييان با بنيان نهادن آموزش و پرورش مبتني بر عقل در تحول 

  .ي مهم داشتندنقش )anthropocentric( انسانمداري

كه سيرت و ة اشرافي قديم را داير بر اينها سعي كردند اين انديشآن

. از ميان بردارند ،توارث است و نه حاصل آموزش ةاخلاق نتيج
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ي جاي خود را ة نيروي اخلاقي ناشي از تبار خداين انديشسا بدين

طبيعت انساني عبارت بود از . به مفهوم كلي طبيعت انساني داد

كل آدمي كه از تن و روح و استعدادهاي دروني تشكيل شده 

نظريات  ةيان پاي، و اين همان چيزي است كه سوفسطاياست

  ).410: همان(دند تربيتي خود قرار دا

ة نيروي اخلاقي جاي انديشدن مفهوم كلي طبيعت انساني بن شجايگزي

ي قوت گرايموجب شد گرايش ذهن يوناني به طبيعتي، ناشي از تبار خداي

  :رددگمتزلزل  ،گاهي ديني داشتهاي اعتبار قانون كه تكيهو حتي پايه بگيرد

با عنوان  يي كريتياس زماني كه حاكم جبار آتن شد نمايشنامه

 ةهاي نمايشنامه، در صحنبود و يكي از شخصيت نوشته سيسوفوس

گفت كه خدايان را مردان بصراحت مي ،ر در حضور تماشاچيانتئات

ين خود اعتبار بخشند، و براي اند تا به قوانبزرگ سياسي ابداع كرده

كه مردمان را از خدايان بترسانند و از ارتكاب اعمال بد، حتي آنجا اين

كه اند  وند، به مردمان تلقين كردهش كه گواهي حضور ندارد، مانع

  ).440: همان(خدايان در همه جا حاضر و ناظر اعمال آدميان هستند 

  .ه آدمي عاليترين موجودات استكميگشود اين تفكر راه را بر اين انديشه 

دانست كه فرد به اين ين ميافلاطون خوب بودن و آرته داشتن را در گرو ا

او . به آن دست يافت ميتوانت و چگونه علم داشته باشد كه نيكبختي چيس

 ةمعتقد بود داشتن اين دانش در عين حال حالتي از نفس است كه ماي

 بود بر اين باورافلاطون . كم شرط لازم نيكبختي است نيكبختي انسان يا دست

اقع نيكبختي معياري است كه در و. رساندكه آرته انسان را به نيكبختي مي

پس در تبيين . شوندضيلت هستند با آن شناخته ميكه ف ها از آن حيثفضيلت

در نگرش افلاطون . هر فضيلتي بايد نسبت آن با نيكبختي نيز نشان داده شود

كه خوب  شدهنو مشخص  دي از فضايل و نيكبختي روشن نيستمننسبت بهره
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. براي دستيابي به آن يي وسيله بودن تمام سعادت است يا جزئي از آن يا صرفاً

رسد آرته شرط لازم و كافي براي مي بنظرهاي نخستين افلاطون در رساله

تنهايي مقوم اما افلاطون پي برده بود اين رأي كه آرته ب نيكبختي است

كه آرته دانش به خير است، همراه با اين فرض  ،سعادت انسان است

ي دانش فضيلت همان دانش اگر از سوي ،چون ؛ميكندي را ايجاد دشواريهاي

دانش فضيلت همان  ،خير همان نيكبختي باشد و از سوي ديگر خير باشد و

كه دانش فضيلت همان دانش به  ميشودنامقبول حاصل  ةخير باشد، اين نتيج

افلاطون خوب بودن نفس را به هماهنگي و همنوايي  ،در نهايت. فضيلت است

كه نفس  ميداندو شرط وحدت نفس را در اين  ميدهدو نظم و سلامت نسبت 

اگر نفس در اين . دهد چه چيزي براي او خوب و با آن سازگار استتشخيص 

داري عدالت و خويشتن ،شجاعت ،ا دانشحالت هماهنگي باشد، داراي حكمت ي

 ).345ـ348 :1394شتمر، (خواهد بود 

مندي افلاطون و ارسطو، خير اعلا يا نيكبختي براي انسان، بهره ةدر انديش

در واقع فرونسيس . تي از اخلاق ميگذشتبود اما راه نيكبخاز حكمت نظري 

مندي از فرونسيس در گرو  ا چيزي جدا از سوفيا نبود و بهرههدر نظر آن

 داوري( ميدانستندها عقل را امري واحد در واقع آن. مندي از سوفيا بود هبهر

  ). 32 :1395، اردكاني

ي اشاره به اين نكات از اين جهت لازم بود كه قبل از ورود به بحث اصل

مندي از توجه داشته باشيم كه ارسطو با مشروط دانستن نيكبختي به بهره

گويي همانبه  ،ة فضايلمندي از هممندي از يك فضيلت به بهرهفضايل و بهره

خر براي آنها أبندي فضايل و قائل شدن تقدم و تطور از دستهافتد و هميننمي

توجه به . ن مقصودي داردفرونسيس را شرط لازم فضايل اخلاقي دانست و مثلاً

اين نكته نيز ضروري است كه مفهوم فضيلت در تطور تاريخي خود با نظر و 

  .5داردتوأمان عمل گره خورده است و اهميت عملي و نظري 
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  اخلاق نيكوماخوسفضايل و نسبت بين فضايل عقلي و فضايل اخلاقي در  .2

اليت نفس نيكبختي را به فعاخلاق نيكوماخوس ارسطو در كتاب اول 

براي ). الف1102 :الف 1389ارسطو، ( مطابق با فضيلت كامل تعريف كرده است

و چه تبييني از سه جزء از اين تعريف بايد ديد كه ا ويروشن شدن مقصود 

ارسطو . ؛ يعني نفس، فضيلت و فضيلت كاملميدهداصلي اين تعريف ارائه 

جزء . ي جزء فاقد خرد، يكي جزء خردمند و ديگرميداند نفس را داراي دو جزء

واقعي در خود  معنايجزئي كه خرد را ب :ميشودخردمند به دو جزء تقسيم 

جزء فاقد خرد هم به . مند استنحوي از انحاء از خرد بهرهدارد و جزئي كه ب

فاقد خرد است و اين همان است كه  جزئي كه كاملاً :ميشوددو جزء تقسيم 

نحوي از انحاء از خرد و جزئي كه ب ،ة موجودات استعلت تغذيه و رشد در هم

مند است و قابليت اطاعت از خرد را دارد، كه همان جزء شهوي يا بهره

ناپرهيزگار  انسانهايپرهيزگار مطيع خرد و در  انسانهايخواهنده است كه در 

  ).الف1103: ب1389، ؛ هموالف1102: همان(در ستيز است  ،با جزء خردمند

 و فضايل اخلاقي )intellectual( ضايل عقليبه ف  طور كليب نيز فضايل

)moral (طور كلي فضايل عقلي را به ارسطو در كتاب اول ب. تقسيم ميشوند

. ميكندو حكمت عملي تقسيم  )understanding( حكمت نظري، حدت ذهن

 داريو خويشتن) liberality( دستياز مصاديق فضايل اخلاقي نيز گشاده

)temperance (جمع فضايل  ،ارسطو ةعقيدب نيزفضيلت كامل  .را نام ميبرد

  . به اين شرط كه همراه با استمرار باشد ،عقلي و فضايل اخلاقي است

 مندي از فضيلت را مشروط به اين، بهرهاخلاق نيكوماخوساو در كتاب دوم 

آن عمل را  ،يعني اولاً. كننده در حالت روحي خاصي باشدكه عملميداند 

، آن عمل را بسبب انتخاب و ثانياً. اخت انجام دهدآگاهانه و بر حسب شن

آن  ثالثاً،. رساندانجام به خاطر همان عمل اتخاذ شده تصميمي روشن كه ب

). الف1105 :الف1389، همو(ناپذير باشد يي استوار و تغيير عمل ناشي از ملكه
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فضيلت در گرو انجام اعمال  مندي ازكه بهره ميكندكيد أاو در ادامه ت

پناه ميبرند و خود را  نظره بجاي عمل، تنها مندانه است و كساني كه بفضيلت

گرچه ). ب1105: همان( شوندصاحب فضيلت نميتوانند پندارند، فيلسوف مي

گاه اما هيچ ميداندمندي از حكمت نظري را شرط لازم نيكبختي ارسطو بهره

  .شمردنميمندي از فضيلت كامل و نيكبختي كافي آن را براي بهره

كه حد وسطي را  ميداند يي ملكه«رسطو از طرفي فضيلت اخلاقي را ا

كه براي ما درست و با موازين عقلي سازگار است، موازيني كه  ميكندانتخاب 

 :همان( »ميكندها تعيين ت عملي، حد وسط را با توجه به آنفرد داراي حكم

 مند را اين، شرط سوم در روحيات فرد فضيلتو از طرف ديگر) الف1107

از اين مقدمات  .استوار و تغييرناپذير باشد يي ملكهكه عملش ناشي از  ميداند

 مندانه مبتني بر فضيلت اخلاقيچنين نتيجه گرفت كه عمل فضيلت ميتوان

ارسطو در بخشي ديگر فرد داراي . استوار و تغييرناپذير ة، يعني همان ملكاست

را از روي انتخاب عمل «معرفي ميكند كه فرونسيس يا حكمت عملي را كسي 

كه شرط دوم در  جاو از آن) الف1144 :همان(» و براي همان عمل انجام دهد

سبب انتخاب و تصميمي روشن روحيات فرد فضيلتمند اينست كه آن عمل را ب

رفت كه فضيلت نتيجه گ ميتوانانجام دهد،  ،همان عمل اتخاذ شدهدليل كه ب

  . ستمبتني امان حكمت عملي مندانه بر فرونسيس يا هاخلاقي و عمل فضيلت

مندي از تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه عمل اخلاقي مبتني بر بهره

مندي از حكمت عملي يا فضايل اخلاقي است و فضيلت اخلاقي مبتني بر بهره

حال بايد ديد ارسطو از حكمت نظري چه تبييني ارائه داده است . فرونسيس

  . كرد با حكمت نظري بررسيتا بتوان نسبت بين ديگر فضايل را 

  فضايل عقلي .3

 اينگونهحكمت نظري يا سوفيا يكي از فضايل عقلي است كه ارسطو آن را 

عقلي كه به شناخت  ؛يشناخت علمي همراه با عقل شهود«: ميكندتعريف 
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 :همان(» شان والاترين موجودات هستندموجوداتي ميپردازد كه بر حسب طبيعت

 ، ارسطو از طرفي فضايل نفسق نيكوماخوساخلادر كتاب ششم ). ب1141

)Virtues of the soul( را به فضايل اخلاقي )Moral virtues( و فضايل عقلي 

)Virtues of intellect(  ي ، فضايل عقلي به توانايديگر سوياز . ميكندتقسيم

، حكمت )Scientific knowledge( ، شناخت علمي)هنر يا فن() art( عملي

و عقل  )Philosophic wisdom( ، حكمت نظري)phronesis( )فرونسيس( عملي

 يدر حكمت نظري كه نسبت. شوندتقسيم مي) Intuitive reason( شهودي

معناي موافق حقيقت بودن ب )good( و فن ندارد، خير يا نيك مستقيم با عمل

 چه راستپي بردن به حقيقت و آن عبارتست از نظري است و غايت حكمت

)truth( حقيقت است و آنچه راست است،  نيزگرچه غايت حكمت عملي ا. است

 معني  مطابق با ميل درستخير يا نيك در حوزة حكمت عملي باما 

)correct( آنچه بايد انجام داد ةراست دربار ةيعني رسيدن به نتيج ؛است .

م با ميل درست است و أآنچه بايد انجام داد همواره تو ةراست دربار ةنتيج

  .ل درست ميلي است كه مطيع خرد است و ناظر به عملي معينمنظور از مي

تقدم با حكمت نظري است يا حكمت  اخلاق نيكوماخوسحال بايد ديد در 

عملي؟ اهميت موضوع به اين جهت است كه تقدم حكمت عملي بر حكمت 

اگر تقدم با حكمت عملي باشد، . انجامد مياولي  ةنظري به نوعي عدول از فلسف

و ا. بوده عدول كرده استبه آن معتقد  متافيزيكو از اصولي كه در ارسط ظاهراً

  :ميكندچنين تبيين اولي را  ةفلسفمتافيزيك، در كتاب ششم 

 موجود از آناولي كلي و فراگير است و موضوع اين فلسفه  ةفلسف

غير از جواهر طبيعي كه موضوع  .باشدجهت كه موجود است مي 

رك نيز وجود دارد كه مقدم از علم طبيعي هستند، جوهري نامتح

پردازد نيز مقدم بر علم اهر طبيعي است و علمي كه بدان ميجو

  .)الف1026: ب1389همو، ( اولي است ةطبيعي و همان فلسف
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حكمت نظري «: گويدة حكمت نظري ميدربارنيز  نيكوماخوس اخلاقدر 

هم عقل شهودي است و هم شناخت علمي موجوداتي كه بر حسب طبيعتشان 

ها و معارف به اعتقاد ارسطو بهترين و شريفترين دانش. »وداتندالاترين موجو

 بصراحتاو . معرفتي است كه موضوعش بهترين و شريفترين موجودات است

هاست، مت عملي بهترين دانشاگر كسي بگويد علم سياست يا حك«: گويدمي

، همو(» سخنش عجيب خواهد بود، چرا كه آدمي بهترين موجودات نيست

  ).الف1141 :الف1389

از  يي متكي به كتاب گمشده كه احتمالاً يامبليخس ترغيب به فلسفهدر 

كه افلاطون  يي معناي گستردههمين نام بوده، مفهوم فرونسيس بارسطو به 

عنوان نوعي از فهم حقيقت كه مختص فرونسيس ببكار رفته است؛ بكار ميبرده 

 ،ارسطو بر خلاف پيشينيان ،اما در نهايت. )339 :1394، روه(ت فيلسوف اس

 يو از اين طريق نگرش متمايز ساختهفرونسيس را از سوفيا يا دانش نظري 

نوان علمي كه ع، يعني علم اخلاق را بميشماردبه علم اخلاق را مردود  خصمش

هاي اخلاقي يا سياسي از طريق براي يكايك پرسشهايي قادر به يافتن پاسخ

حال بايد ديد اهميتي كه . پذيردنمي ،ة مبادي نخستين استرفلسفي دربا تأمل

، آيا ميشوداخلاق خود قائل  ةارسطو براي فرونسيس در  پيشبرد فرايند فلسف

ال ؤانجامد يا نه؟ سدر نهايت به برتري فرونسيس نسبت به ديگر فضايل مي

  ؟ديگر اينكه فرونسيس چه جايگاهي در ساختار فضايل نزد ارسطو دارد

  ها با هم و با ديگر فضايل عقليفرونسيس و سوفيا و نسبت آن .4

رسطو و نسبت اخلاق ا ةيكي از دلايل اهميت جايگاه فرونسيس در فلسف

ست كه برخي تمايز ارسطو بين سوفيا و فرونسيس را راهي آن با سوفيا در اين

ز رفت اكاري براي برونبراي اولويت فرونسيس بر سوفيا بمثابه راهاند دانسته

ند و اين ابدي و ازلي كه متعلق حكمت نظريمعضل مواجهه با امور كلي و 

كرانمند و امر عرضي و انسان  اند براي مواجهه با امرتمايز را طريقي دانسته
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). Long, 2002: p.35(مثابه موجودي داراي گوشت و پوست و استخوان ب

ضايل اخلاقي و ف مياناند تمايزي كه ارسطو چون زگزبسكي ادعا كرده افرادي

ز اين دو نوع ي كه او براي تمايارد اهميت ندارد و ويژگيهايگذفضايل فكري مي

يي از  جموعهمند و بايد فضيلتهاي فكري را زيرمد نيستفضيلت ذكر كرده كارآ

نوشتار اما مدعاي ). 125 :1396زگزبسكي، ( شمار آوردفضيلتهاي اخلاقي ب

و فضايل عقلي از يكديگر متمايزند، ست كه نه تنها فضايل اخلاقي حاضر اين

اولويت داشتن فرونسيس بر سوفيا كه هر دو از اقسام  ،بلكه حتي براي مثال

فة اولي و آدمي را بهترين و به نوعي عدول از فلس ،فضايل عقلي هستند

  ).1141 :الف 1389ارسطو، (د انجامپنداشتن ميجودات ترين موشريف

، درك يوناني سوفيست افلاطون ةرسالگفتارهاي مربوط به درسهايدگر در 

وري كه ثر از نوعي تمجيد عميق از امر ابدي و ازلي و ضرتأرا م )being( از هستي

اشاره  نيز، با اين حال به اين موضوع ميداند ،كرده استموقعيت سوفيا را ممتاز مي

به تبيين آن  اخلاق نيكوماخوسكه مفهوم فرونسيس كه ارسطو در  ميكند

عنوان رقيبي ب ميتواندرچه از لحاظ ساختار بسيار شبيه سوفياست اما گ ،پرداخته

 :Long, 2002(قرار گيرد ترين امكان دازاين در مقام عالي ،سوفيابراي اصيل 

p.35 .( ميكندكيد أتبسيار بر اهميت فرونسيس  درسگفتارهااين گرچه هايدگر در 

پس ما در ادامه، ). Idem, 2004: p.199( ميدهداما در نهايت اولويت را به سوفيا 

تبييني از فرونسيس، سعي خواهيم كرد نسبت بين فضايل عقلاني را  ةاز ارائ

  .ندسوفيا دو قسم از اين دسته فضايلفرونسيس و  .واكاوي نماييم

كمترين اتفاق  ،شدر تفسير و بكارگيريكه است فرونسيس مفهومي فلسفي 

ضح از اين و تبييني واحد و وانه تنها پيشينيان ارسط. وجود داشته استنظري 

تا  وچنين تبييني نپرداخته  ةارسطو نيز به ارائخود بلكه  اند مفهوم ارائه نكرده

معاصر نيز همچنان اهميت و حساسيت خود را  ةبه امروز و در سياق فلسف

 علاوه برتوجه به اين نكته خالي از فايده نيست كه . حفظ كرده است
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اي گوناگوني همچون پزشكي، تعليم و تربيت، هفيلسوفان، پژوهشگران حوزه

اند از فرونسيس تبييني كارآمد ارائه كنند، كه  سياست و اخلاق نيز كوشيده

  .پذيري داردابليت گسترده اين مفهوم در تفسيراين خود نشان از ق

 در و معناست چه به فرونسيسكه  باقي استبا اين حال، جاي اين پرسش 

 عمل استعداد حالت« به را فرونسيس ارسطو ؟اردد جايگاهي چه ارسطو ةفلسف

» نيكند يا بد آدمي براي كه اموري ةحوز در درست تفكر با پيوسته كردن

 ميان در  )Jana Noel( نول جانا. )1141 :الف 1389ارسطو، ( ميكند تعريف

 استدلال عملي به ،است گرفته صورت »فرونسيس« از كه مختلفي هايترجمه

)practical reasoning(، عملي حكمت )practical wisdom( ،اخلاقي درك 

)moral discernment(، اخلاقي بصيرت )moral insight( دورانديشي و 

)prudence( از وجه مهمي به هاترجمه اين از هركدام«: گويدمي و كرده اشاره 

 از كدام هر« :در ادامه بيان ميكنداو » .دارند اشاره يارسطوي فرونسيس مفهوم

 سياق به وابسته فرضهايپيش بر ضمني دلالتي شود برده كارب كه معادلها اين

مسلم است كه حتي ). Noel, 1999: p. 273( »دارد اخلاقي هايفرضپيش و

ن برخي از ارسطوپژوها«، ميگويد كه جانا نولة فرونسيس، چناندر باب ترجم

 »اندرسميت شناختههاي فرونسيس را بعدم وضوح و ناسازگاري در معادل

)Ibid.( ست كه گرچه اينجا هم بحث بر سر بحث اصلي در اين بخش اين

آيا فهم مراد ارسطو از مفهوم فرونسيس ممكن اما شناخت و حقيقت است، 

بايد : است معتقدباره است؟ گادامر اين در پژوهشچه نيازي به  وگرنهاست؟ 

 ميشودخته اذعان نمود كه در فهم متون اين انديشمندان بزرگ، حقيقتي شنا

و كه درك آن از طرق ديگر ممكن نيست، هرچند اين با معيار پژوهش 

 :Gadamer, 2004( ، در تعارض باشدسنجيده ميشودپيشرفت كه علم با آن 

p.xxi .( تبييني سازگار از مفهوم فرونسيس و نسبت  داردسعي پژوهش حاضر

  .نمايدارائه  ارسطو اخلاق نيكوماخوسآن با ديگر فضايل اخلاقي با تكيه بر 
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، شناخت )Art( تفصيل، به تمايز فرونسيس با تخنه يا ساختنارسطو ب

 و حكمت نظري )intuition( ، شهود عقلي)Scientific knowledge( علمي

)Philosophic wisdom( كه جمع شناخت علمي و شهود عقلي است، 

جز  فرونسيس از آن جهت با ساختن فرق دارد كه عمل، غايتي. پرداخته است

فرونسيس از  تمايز. خود ندارد اما ساختن همواره غايتي بيرون از خود دارد

كار دارد و موضوع آن علم با برهان سرو است كه حيث شناخت علمي از آن

جز اين كه هست باشد، اما موضوع فرونسيس چيزي  ميتواندچيزي است كه ن

. هم باشدديگر  يي گونهب ميتوانداست كه انجام دادنش ممكن است، پس 

متفاوت است و هم ، ميكندفرونسيس با شهود عقلي كه مبادي برهان را درك 

با كلي نيست بلكه با جزئي هم نسبتي دارد، يعني همان  كارش منحصراًسرو

: ب1389ارسطو، (انجام داد  ميتوانامر انضمامي و منفرد و چيزي كه 

يس در پي دربارة فرونس يكي از نتايج مهمي كه بحث). ب1139ـ  ب1142

و  قواعدي سخت ةبر پاي ميتواندعمليِ درست ن تأملست كه دارد اين

  ).الف1104 :الف1389، همو(صورت گيرد  پذيرنا انعطاف

نحوي ة چيزي است، هر چند اين شناخت برسد فرونسيس شناسندمي بنظر

، ميگيردش، كه مورد شناخت قرار آن را از موضوع عيني ميتواناست كه ن

پس فرونسيس بيانگر نحوة . صورت قواعد و مفاهيم درآوردمنتزع ساخت و ب

داوري مبتني بر فرونسيس داوري اعمال جزئي و . خاصي از شناخت است

در نظر  همچنينبا در نظر داشتن يك تماميت و  ؛است تأملانضمامي همراه با 

خاص، كه آيا اين عمل در اين شرايط با حكمت نظري  ةگرفتن زمان و زمان

مند از فرد بهره( اين هماهنگي را فرونيموس ؟ماهنگ است يا خيرسازگار و ه

همانطور كه احساس  ؛بردار نيستو امري استدلال ميكندحس ) فرونسيس

فرونسيس تمامي  ةز و دامننيا .كنيم كه اين امر حاضر يك مثلث استمي

. ي است كه تماميتي لازم است اما اين تماميت در اختيار ما نيستقلمروهاي
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شناخت عمل فرونتيك نيست بلكه در نظر  فرونسيس صرفاً ةدربار ئلهسپس م

گادامر . يد با آن سازگار باشدداشتن يك تماميت است كه عمل فرونتيك با

  :گويدمي

قرار  )praxis( در تقابل كامل با عمل )theoria( حتي علم نظر

، بلكه خودش بالاترين نوع عمل است و بلكه خودش از ميگيردن

، مستلزم دمي است و همانطور كه ارسطو گفتهمراتب وجود آبالاترين 

برترين معرفت است كه همان معرفت به امور نخستين است كه 

حتي هم اگر كشمكشي بين معرفت شناختي و . نامش فلسفه است

معرفت تجربي باشد به اين شكل است كه شخص مجرب و ماهر 

  ).46 :1396گادامر، ( آموخته برتر است دانش بارها از متخصصِ

آميز و ابداعات هاي نبوغتمامي كوشش. يركي نيز تفاوت داردبا ز فرونسيس

فرونسيس تعريف  ةلحاظ ماهيتشان از ناحيهم عظيم باشند، ب چهرديگر، ه

و  )cleverness( اين تفاوتي است كه ارسطو در تمايزي كه بين زيركي. نميشوند

رد كساني سخن از ما در مو« :گويداو مي. ميدهدگذارد به آن توجه فرونسيس مي

با ارزش  يندي خود را در ارتباط با هدف نهاييم كه خردمگويحكمت عملي مي

فن ساختن و  ةدهند، بدين شرط كه اين هدف از اموري نباشد كه به حوزبروز مي

 ،زيركي، استعداد دستيابي به هدف است). 1140:ب1389ارسطو، (» تعلق دارند

آن و فرونسيس استعداد دستيابي به هدف درست  فارغ از درستي يا نادرستي

ضروري است كه چون  نيزتوجه به اين نكته ). 1144 :الف1389همو، ( است

، فرونسيس امري ميگيردفاصله  ونيموس از خود و ترجيحات شخصي خويشفر

. اجتماعي استـ  سياسي يي نيست بلكه بيشتر پديده يي شخصي و سليقه

نظر به زمان و زمانه و زمينة خاصي كه در آن قرار فرونيموس كسي است كه با 

، تشخيص درست بدهد و درست انتخاب كند تأملآگاهانه و همراه با  ميتوانددارد 

با اين . و اينها شروط لازم و كافي براي نيكبختي هستند نمايدو درست عمل 
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نام اب درست و عمل، همگي در بستري بو تشخيص درست و انتخ تأمل ،حال

ند ميتوان ميكندكه فرد در آن زندگي  يي ثر از مدينهأافتند و مت اتفاق مي» همدين«

  .داراي معاني گوناگون و پيامدهاي گوناگون باشند

) 1140 :همان( فرونيموس ةبر اساس  مباحث بالا و سخنان ارسطو دربار

عقلاني است كه هم خود يكي از  گفت فرونسيس عنصر مشترك ميتوان

؛ از نميشونديابند و هماهنگ  يگر فضايل بدون آن نظم نميدفضايل است و هم 

براي بحث ما اما اين موضوع . رو در موارد بغرنج اولويت با فرونسيس استاين

نسيس و فضايل اخلاقي و عمل فرو اهميتي بنيادين ندارد، چرا كه اصولاً

ست نقش مهم فرونيموس در اين. دارندمندانه ريشه در حكمت نظري فضيلت

عملش هماهنگي و نظم حاصل از فضايل را قابل نشان دادن ميسازد؛  كه با

فرونسيس . ميكندخاص خلق  ةاعمالي كه فرونيموس آنها را در زمان و زمان

گرفتن از حكمت نظري به فضيلت اخلاقي  كمكي است كه با تأمل يي قوه

فرونسيس هم اعمال عادي است و هم اعمال  تأمل، گرچه موضوع ميكندحكم 

مند فرونسيس اهميت نظاماما شمول است،  ؛ فرونسيس امري همهتأملم با أتو

  .است تأملمنحصر به اعمال همراه با 

تين بار، بين فرونسيس و سوفيا براي نخس ظاهراً ارسطو با تمايز روشني كه

 خواستني نفسهفي بسا چه سوفيا حصول طرفي ازكه  ميگيردگذارد نتيجه  مي

 به بينياز فعاليتي نهايت در آن حصول ندارد، عملي كاربرد چون اما است

 در زندگي براي شكل بهترين به كه كسي ،ديگر طرف از و است خود از بيرون

 سوفيا از تنها كه فردي نه است فرونسيس داراي فرد ،است آماده جهان اين

با تمام اهميتي كه ارسطو براي فرونسيس قائل است و . است مند بهره

ر نهايت براي سوفيا اولويتي اما د ،نميداندممكن  آنجود نيكبختي را بدون و

بفراخور بحث به اين  اخلاق نيكوماخوساو در جاي جاي . ي قائل استمبناي

او فعاليت نظري را از حيث جديت و ارزش والاتر  ،براي مثال. ميكندامر اشاره 



     سال يازدهم، شماره سوم

 1399زمستان                         

80 

و هدفي غير از خودش را براي آن متصور  قلمداد ميكنداز فضايل عملي 

در ). ب1141 :همان( ميشماردو فعاليت نظري را نيكبختي كامل  يداندنم

يعني  ،حكمت عملي برتر از حكمت نظري« :گويدوضوح ميب نيز جاي ديگر

  ).الف1145 :همان( »بهتر از جزء برتر نفس ما نيست

با . با فرونسيس استكه گفتيم، در موارد بغرنج اولويت با اين حال، چنان

كنيم اين مطلب و نسبت بين حكمت نظري و حكمت سعي مي ذكر يك مثال

ر پي كشف حقيقت عقل فارغ از هر چيز ديگر د گاه. كنيمعملي را روشن

خواهد بداند كه آيا همسرش به او خيانت كرده است يا نه، فردي مي مثلاً ،است

بدون هيچ قصد و تصميمي كه ناظر به عملي باشد كه در نتيجه فاش شدن 

در اينجا هم خير بمعناي موافق حقيقت بودن است . راستاين حقيقت قابل اج

معني موافق حقيقت بودن است و ة حكمت نظري، خير بدر حوز«كه  طورهمان

 :همان(» هاستودن، زيرا كار عقل بازشناختن اينبد، خلاف حقيقت ب

خواهد بداند عمل درست در فلان موقعيت اما گاهي عقل مي .)ب1139

حكمت عملي، خير، حقيقت مطابق با ميل  ةزدر حو«چيست؛ در اينجا و 

راست در باب آنچه بايد انجام داد تا  ة، رسيدن به نتيج)همانجا(» درست است

اين عمل . است م با ميل درست باشد، يعني ميلي كه ناظر به عملي معينأتو

معين، بسته به شرايط، گاهي تصميم است براي اينكه در پي كشف اين باشم 

ست كه در پي اين نباشم كه گاهي اين ؟كرده است يا خيرانت كه همسرم خي

ست كه اگر خيانت همسرم و گاهي اين ؟انت كرده است يا خيرآيا همسرم خي

العملي كه عكسن عمل مشخص را انجام دهم يا اينبر من عيان گشته فلا

من  يعني اينكه مثلاً ،مورد اول خود از مصاديق مورد دوم است... نشان ندهم يا

كشف اين باشم كه زنم خيانت كرده است يا نه؟ اين امري نظري و ناظر  در پي

  .به عملي مشخص است

باشد وجود  معنايي كه فارغ از هر متعلق و موضوعيحكمت نظري محض ب
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براي طرح بحث از تصميم و اراده و انتخاب  راه جاست كهندارد و در نتيجه اين

تقدم  البته اين تقدم صرفاً يابد،و حكمت عملي است كه تقدم مي ميشودباز 

الرتبه و اولويت دارد، زماني است و در نهايت حكمت نظري است كه تقدم ب

نوعي حكمت نظري با كشف حقيقت نسبت دارد و از اين منظر، چرا كه ب

حكمت نظري است كه حكمت . حكمت عملي از مصاديق حكمت نظري است

ي كه از طريق حكمت و حكمت عملي در تطابق با حقيقت ميشناسدعملي را 

بينيم، چنانكه مي. آورددست ميش را بو روا بودنميشود، موجه نظري شناخته 

رسد هر تبييني از عمل داشته باشيم، در نهايت عمل مبتني بر نظر مي بنظر

  .است و نظر بر عمل تقدم دارد

  گيري نتيجهجمعبندي و 

فضايل اخلاقي  مندي ازعمل اخلاقي مبتني بر بهرهاخلاق ارسطو  ةدر فلسف

مندي از حكمت عملي يا فرونسيس است و فضيلت اخلاقي مبتني بر بهره

فرونسيس عنصر مشترك عقلاني است كه هم خود يكي از فضايل است . است

يس فرونس. نميشونديابند و هماهنگ و هم ديگر فضايل بدون آن نظم نمي

، يعني همان با كلي نيست بلكه با جزئي هم نسبتي دارد كارش منحصراًسرو

ي تأمل يي فرونسيس قوه. انجام داد ميتوانامر انضمامي و منفرد و چيزي كه 

گرفتن از حكمت نظري به عمل مطابق با فضيلت اخلاقي  كمكاست كه با 

معناي موافق حقيقت ري به بياني ساده، خير يا نيك بحكمت نظ. ميكندحكم 

چه راست و آن نظري پي بردن به حقيقت است بودن است و غايت حكمت

اما در حوزة حكمت عملي، خير، حقيقت مطابق با ميل درست است و . است

. فاوت متغير استهاي متكه در موقعيتاست ر به عملي معين ميل هميشه ناظ

انجام  پذيرنا و  انعطاف گاه بر مبناي قواعدي سختعمل فرونتيك هيچ

  .ميگيردن
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ندي از مست جز با بهرهدر زندگي ا ارسطو نيكبختي كه خير اعلا ةعقيدب

ا آنچه براي حكمت عملي ب. آيددست نميحكمت نظري و حكمت عملي ب

مند از حكمت نظري بهره برخيممكن است . كار داردآدميان نيك است سرو

كساني كه تنها از حكمت  ،با اين حال ،6باشند اما از حكمت عملي تهي باشند

آنها چيزهايي را كه براي  ؛باشند هاي نيكبختيند انسانميتواننظري بهره دارند ن

  .شناسندنمي ،سودمند است انسانهاان و ديگر خودش

 ،م با حكمت نظري يا سوفياأمندي از حكمت عملي يا فرونسيس توبهره

 خواستني نفسه في سوفياشرط لازم نيكبختي است، از طرفي حكمت نظري يا 

 از بيرون به بينياز فعاليتي نهايت در آن حصول ندارد عملي كاربرد چون و است

حكمت عملي لازم است روايي و موجه بودنش نشان داده  اما در باب ،است خود

حكمت عملي در تطابق با حقيقتي كه از طريق حكمت نظري شناخته . شود

مندي از حكمت عملي پس بهره. آورددست ميرا ببودنش  موجه و روا ميشود

چه فرونسيس در گراين ترتيب، مندي از حكمت نظري است؛ به  مشروط به بهره

ايم، دارد كه قبل از ارسطو شاهد آن نبوده ي ممتازاخلاق ارسطو جايگاه ةفلسف

  .برخوردار استاولويتي مبنايي  از سوفيا اما در نهايت

اخلاق فضايل در  دربارةموضوع بحثي ديگر  ميتواندچه همچنان با اين حال، آن
مندي از يك فضيلت را در بهره ،فيست كه ارسطو از طرباشد اين  نيكوماخوس

كه ديديم ، چناناز طرف ديگر و ميداندمندي از تمامي فضايل ديگر گرو بهره

كه از  ميداندمند از حكمت نظري  چون آناكساگوراس و تالس را بهره افرادي

كه در نظر ارسطو  آيد مي پيش پرسشاين  حال، .مند نيستندحكمت عملي بهره

آيا ارسطو  نيكبختي را  ؟يل را كسب كرد و برخي ديگر را نهبرخي فضا ميتوانآيا 

ش در باب كسب تمامي در گرو كسب تمامي فضايل دانسته است يا اينكه نظر

فت گ ميتوانآيا  ؟نظري ناظر به آرمان نيكبختي است ،كدام آنهافضايل يا هيچ

از  يي مرتبهكننده  تبع آن فضايل اخلاقي نيز تضمينمندي از فرونسيس و ببهره
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توجه به  ميرسد بنظركه  يال ديگرؤنيكبختي براي فرد واجد آنها خواهد بود؟ س

ست كه اگر نتوان عمل و اخلاق را بر مبناي نظر و عقل ئز اهميت باشد اينآن حا

  بنا كرد، تكليف عمل و اخلاق چه خواهد شد؟

نوشتها پي
 

ارسطو، ( »اين ادعا كه آدمي عاليترين موجودات زنده است سخني نادرست است«. 1

  ).ب1141: 1389

اذعان ميكند كه در اين انديشة محوري كه  به اين نكته فضايل ذهنليندا زگزبسكي در . 2

  ).130: 1396زگزبسكي، (هرگز بطور جدي ترديد نشده است  ،فضيلت كمال است

ر از آن بود كه افلاطون بر آموختني بودن آن ياز فضيلت غ سوفسطايياناما مراد . 3

بود شناخت فلسفي با ترديد سقراطي در آموختني بودن  معتقداو . خرده ميگرفت

ت آغاز ميشود، اين در حالي است كه اگر به اين نكته دقت كنيم كه در آن فضيل

بمعناي توانايي تعقل و (زمان كلمة آرته بطور طبيعي در معناي توانايي سياسي 

  ).392: 1376يگر، (بكار ميرفت، اين سوء فهم از ميان ميرود  )سخنوري

  . مراجعه شود 335افلاطون صفحه  جمهوريبراي مثال به . 4

هاي اهميت نظري فضيلت به كاربرد اين مفهوم در بيشتر نظريه در مورد زگزبسكي. 5

 بارةاخلاقي و پيوند آن با ديگر مفاهيم مهم در اخلاق نظري اشاره ميكند و در

گيريها و ارزيابي ديگران فضيلت به مفيد بودن آن در تصميم اهميت عملي

  ).125: 1396زگزبسكي، (

و مرداني همانند آنان داراي حكمت نظري تلقي ميشوند نه  آناكساگوراس و تالس« .6

  .)ب1141: الف 1389ارسطو، ( »ور از حكمت عمليبهره
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